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 182-194 صفحات 87تابستان / فصلنامه باروري و ناباروري

   در حقوق ايران)دايگي پيش از تولد(قراردادهاي رحم جايگزين 
  

  ).Ph.D (زاده سيد مرتضي قاسم
  .   گروه حقوق خصوصي، دانشكدة علوم قضايي و خدمات اداري، تهران، ايران-
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ديگـري را    دايگي جنين متعلق بـه    ) به موجب قرارداد رحم جايگزين    (زن متأهلي     مقصود از رحم جايگزين آن است كه        
. تا زمان تولد بپذيرد و تعهد نمايد كه كودك را پس از تولد يا در زمان معيني بـه والـدين او برگردانـد                    ) در رحم خود  (

قـرارداد رحـم   . قانون ايران هيچگونه مقرراتي دربارة سرپرستي كـودك پـيش از تولـد از جملـه دايگـي جنـين نـدارد                   
لدين شود و به موجب اين قـرارداد دايـه بـه عنـوان مـادر زاينـده بـراي                    تواند موجب انتقال مسئوليت وا      جايگزين نمي 

قراردادهـاي  . كند كه به محض تولد كودك، بايد او را به آنها تحويل دهد              كند و توافق مي     والدين طرف قرارداد عمل مي    
يك زن مجرد نيـز حـق نـدارد بـراي يـك زوج قـانوني          . شوند  تجاري رحم جايگزين در ايران غير قانوني محسوب مي        

شود، مگر اينكـه از   به عنوان يك قاعدة كلي، پدر قانوني كودك مردي است كه از اسپرم او كودك توليد مي               . دايگي كند 
 قانون نحوة اهداي گامت و جنين براي درمان ناباروري 1مبناي مادة اسپرم كسي  بعد از مرگ او استفاده شود يا بر 

  .به ديگري اهدا شده باشد) گامت و جنين(
  
  
  
  
  
  

  
  

  .، ناباروريدايگي پيش از تولد قرارداد مادر جانشين، مادر جانشين، ،رحم جايگزين :كليد واژگان
  

  . خارك، خيابان انقلاب، تهران، ايران، خيابان52، پلاك ).Ph.D(زاده   سيد مرتضي قاسم:مسئول مكاتبه
 Dr.Qasemzadeh@yahoo.com :پست الكترونيك
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 زمينه و هدف
بر مبناي قـانون    : پيشينه و مستند قانوني در حقوق ايران      

 29/4/1382نحوة اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب   
، درمــان 19/12/1383نامــة اجرايــي آن مــصوب  و آيــين

هــاي تــشكيل شــده از نطفــة  نابــاروري بــا انتقــال جنــين
هاي قانوني و شرعي در خارج از رحم با شـرايطي             زوج

كليـة مراكـز    «:  ايـن قـانون    1به موجب مادة    . ستمجاز ا 
ــارور ذي  صــلاح مجــاز  تخصــصي درمــان بيمــاران ناب

خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شـرايط منـدرج           
هاي حاصل از تلقـيح       در اين قانون نسبت به انتقال جنين      

هاي قانوني و شرعي پس از موافقـت          خارج از رحم زوج   
اني كـه پـس از      كتبي زوجين صاحب جنين بـه رحـم زن ـ        

هر يـك   (ازدواج و انجام اقدامات پزشكي، ناباروري آنها        
  .»به اثبات رسيده اقدام نمايند) به تنهايي يا هر دو

ــي    ــذكور در صــورت موافقــت و رضــايت كتب ــز م مراك
هاي اهـدا كننـده و تـسليم جـواز دريافـت جنـين از                 زوج

 و 2مواد (دادگاه خانواده از طرف زن و شوهر متقاضي     
توانند به درمان نابـاروري       مي) نامه   آيين 5 تا 3ن و  قانو 4

  . اقدام كنند
قانونگــذار ايــران در ايــن قــانون فقــط حالــت خاصــي از 

هاي ديگر آن     بيني كرده و حالت     درمان ناباروري را پيش   
بـراي  ) رحم ديگري (مندي از رحم جايگزين       ويژه بهره   به

  .پرورش جنين را از قلم انداخته است
راهكار اسـتفاده   ) 1(اي از كشورها      پارهدر حقوق كنوني    

از رحم جايگزين نيز در قالب يكي از قراردادهاي معتبـر           
  ).2(مانند اجاره پذيرفته شده است 

مفهوم متعارف و هماهنگ با نظم حقوقي ايران از         : مفهوم
 يا كودك متولد 1رحم جايگزين، آن است كه والدين جنين

يـا بـه ابتكـار ايـن      3 با زني؛ كه مادر جانـشين    )3( 2نشده
شود، براي آبـستني از       مقاله داية پيش از تولد ناميده مي      

جنين، زايمان، نگهداري و پرورش جنين و يـا نـوزاد، تـا             

                                                           
1- Embryo 
2- Unborn child 
3- Surrogate mother  

بـا وجـود ايـن، گـاه ممكـن       . مدت معيني  قرارداد ببندنـد     
است رحم براي مقاصد ديگري نيز، به ترتيب ذيل اجاره          

  : ي شود رحم ديگر4)رحم جايگزين(داده و جايگزين 
 اجاره رحم بـراي آبـستني و حمـل جنـين دو بيگانـه               -1

  . براي زوج قانوني
 اجاره رحم بـراي آبـستني و حمـل جنـين دو بيگانـه                -2

  .براي يك مرد يا زن مجرد
 اجاره رحم براي آبستني و حمل جنـين زوج قـانوني            -3

  . براي يك مرد يا زن مجرد
   شـده   ناميـده  5الـذكر، رحـم جـايگزين كامـل         اقسام فـوق  

  . )4(است 
 اجاره رحم براي آبستني از اسپرم مرد بيگانه بـراي           -4

ايـن  . زوج قانوني نابارور يا دو بيگانه يا يك نفـر مجـرد           
 ناميده شده   6نوع از رحم جايگزين، رحم جايگزين نسبي      

  .)4(است 
هاي پيشين ممكن است دايه مجـرد باشـد           در تمام فرض  

ايرت يـا عـدم     در فرض مجرد بـودن دايـه مغ ـ       . يا متأهل 
مغايرت قرارداد بـا نظـم عمـومي و اخـلاق حـسنه قابـل          

در فرض شوهردار بودن دايه بـراي اعتبـار         . بحث است 
قرارداد، علاوه بر شرايط ديگر، رضايت شوهر دايه نيـز          

بـه عـلاوه در حقـوق ايـران بـر مبنـاي نظـم               . لازم است 
عمومي، ممنوعيت دايگي پـيش از تولـد دختـران و بيـوه             

  ).      13ش:ك.ر(هاد شده است زنان پيشن
گفتني اسـت كـه اجـارة رحـم، در مـوارد مـذكور، اغلـب         

اي از نوع اجاره شخص است كه به          عنوان قرارداد اجاره  
ــستني،    ــراي آب ــر مــوجر ب موجــب آن مــستأجر در براب
ــين     ــدتي مع ــا م ــين ت ــرورش جن ــان و پ ــداري، زايم نگه

  . گيرد مجموعي از فعلها و ترك فعلها را بر عهده مي
 اجاره رحم براي غير پـرورش جنـين ماننـد توليـد و             -5

طـور معمـول زوجـين        استحصال نطفـه و جنـين كـه بـه         
گرچـه آنـان    . نابارور به چنين قراردادهايي تمايل دارنـد      

                                                           
4- Surrogacy 
5- Full surrogacy 
6- Partial surrogacy 
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توانند جنين تشكيل شده را، كه محصول رحـم سـالم             مي
است، در قالب قرارداد با نام يـا بـدون نـام ديگـري نيـز                

  .انتقال بگيرند
هاي توسل بـه اجـاره        انگيزه: هاي توسل به قرارداد     يزهانگ

تـوان    رحم متعدد و گوناگون است ولي به اختـصار مـي          
 نابـاروري   -1: اهم آنها را در چند گروه ذيـل  جـاي داد           

 بيماري زوجه و ترس از انتقال بيماري او به -2زوجين؛ 
 استفاده از رحم سالم و      -4 سقط مكرر جنين؛     -3جنين؛  

 راحـت طلبـي و گـرايش بـه          -5ر جانـشين؛    مزاياي مـاد  
 پيروي از باورهاي شخصي يا عرفي       -6آسوده زيستن   

 ).3... (براي حفظ موقعيت كاري، زيبايي ظاهري و

اجـاره رحـم    رارداد  ق ـ: با قراردادهاي رايج   تطبيق قرارداد 
 آن، متبـادر   بر خلاف مفهوم ظـاهري و      )رحم جايگزين (

 كـار اسـت كـه       شخص يـا قـرارداد    ة  نوعي قرارداد اجار  
شود بلكـه متـشكل      موضوع آن فقط محدود به رحم نمي      

 به علاوه دو طرف به      .هاست  فعل و ترك فعلها  از مجموع   
مـادة  (هاي عقود معين و نـامعين         توانند از قالب    ظاهر مي 

  .نيز براي تنظيم روابط خويش استفاده كنند.) م.ق10
گفتني است كه انتخاب عنوان قرارداد و تراضي دربـارة          
شرايط آن در اختيار دو طرف قرارداد است و هـيچكس           
حتي قانونگذار نيز حق ندارد كسي را به تشكيل قـرارداد    

بنـابراين نـه تنهـا دو       . و پذيرفتن شرايط آن اجبار نمايد     
طــرف آزادنــد كــه نــوع قــرارداد خــود و شــرايط آن را  

هـاي قـراردادي    انتخاب نمايند، بلكه آنان حق دارند قالـب  
هادي كارشناسان را نيز تعديل و با اهداف        ارشادي پيشن 

اسـاس   بـدين سـان در باطـل و بـي        . خود هماهنگ نمايند  
بودن اظهار نظرهاي تكراري و سطحي توام بـا تقليـد از            
منابع غير علمي مبتنـي بـر تحميلـي بـودن قراردادهـاي             

زيـرا  . توان اندك ترديدي به خـود راه داد         مورد نظر نمي  
ارداد خود را در قالـب مـادة       توانند قر   گرچه دو طرف مي   

تـوان بـه      تنظيم كنند، ولي هيچ قراردادي را نمـي       . م.ق10
اگر آنان قالب دلخواه خود     . دو طرف قرارداد تحميل كرد    

توان ايـن قالـب    انتخاب نكنند، چگونه مي . م.ق10را  مادة    

را بر آنان تحميل كرد؟ به علاوه استناد بر بي نام بودن            
شرايط و آثارآن نه تنها ماهيـت       قرارداد و مبهم گذاشتن     
كند، بلكه بر ابهام و پيچيـدگي آن          موضوع را روشن نمي   

امروزه قراردادهاي رحم جايگزين حـسب      . افزايد  نيز مي 
مورد قابل تطبيق با يكي از قراردادهاي مركب است و از           

گنجـد، زيـرا      نمـي . م.ق10اين جهـت نيـز در قالـب مـادة           
دو . انـد نـه مركـب       قراردادهاي موضوع اين مـاده سـاده      

طرف قرارداد رحم جايگزين هيچ وقت در پي ايجاد يـك           
ــشاي      ــصد ان ــه ق ــستند، بلك ــوقي ني ــسيط حق ــت ب ماهي

اي از حقوق و تعهدات مرتبط را دارند كه هـدف            مجموعه
نمايد و قالب رحم جـايگزين يـا دايگـي            آنان را تأمين مي   

براي ) اجارة شخص با مجموعي از شروط(پيش از تولد 
 .       رسد  و شناسايي آن كافي به نظر ميمعرفي

  

  روش بررسي
در اين مقاله مفهوم متعارف از اجاره رحم يعني استفاده          
از آن براي كاشتن جنين تـشكيل شـده، نگهـداري از آن             
در دوران آبستني، زايمان، نگهداري و حـضانت پـس از           
تولد تا مدت معين و سپردن آن به طرف ديگر قـرارداد،            

ــ   الدين جنـين نيـز هـستند، بـه شـيوة بنيـادي            كه اغلب و  
بنـابراين  . گيـرد   تحليلي مورد مطالعه و بررسي قرار مـي       

بحث و مطالعه در خصوص اجـاره رحـم بـراي اهـداف             
غير پرورش جنين، جز براي مقايسه و تبيـين موضـوع،           

  . گنجد در اين مقاله نمي
  

  نتايج
   ضرورت، نوع و مشروعيت قرارداد –گفتار نخست 

 نحوة اهـداء جنـين      در قانون  :ورت تشكيل قرارداد   ضر -1
به زوجين نابارور نه تنها شرايط و آثار قـرارداد تعيـين            
. نشده بلكه ضرورت تشكيل آن نيز مسكوت مانده اسـت     

هاي اهدا كننـده      زيرا گرچه موافقت و رضايت كتبي زوج      
و تسليم جواز دريافت جنين از دادگاه خانواده به مراكز          

 2مواد  (ي از طرف زن و شوهر متقاضي        درمان نابارور 
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 3 قانون نحوة اهداء جنين به زوجين نابارور و مواد           4و  
ضروري است و مراكز درمان   ) نامة اجرايي آن     آيين 5تا  

تواننـد بـه درمـان        بدون تقاضا و رضـايت مـذكور نمـي        
طـور    ناباروري اقدام كنند، ولي لزوم تشكيل قـرارداد بـه         

شود؛   نامه استنباط نمي    آيينصريح يا ضمني از قانون و       
توان گفت كـه بـه موجـب هـيچ يـك از مقـررات                 بلكه مي 

  .مذكور تشكيل قرارداد الزامي نيست
با وجود اين براي تنظيم روابـط اهـدا كننـدگان جنـين و              
مؤســسه پزشــكي از يــك طــرف و متقاضــيان جنــين و  
پزشــك از طــرف ديگــر و همچنــين تنظــيم روابــط اهــدا 

و تعيـين حقـوق و تعهـدات آنـان،          كنندگان و گيرنـدگان     
زيرا ممكن  . رسد  ناپذير به نظر مي     تشكيل قرارداد اجتناب  

است پس از تولد كودك بين دايه و صاحبان گامت نـر و    
ماده دربارة كودك اختلاف پيش بيايد و هر يك از آنـان            
به استناد برخي از دلايل و قراين تعلق كودك بر خود را            

بـه اسـتناد اطـلاق و حـصر         ادعا نمايد؛ بـه گفتـة برخـي         
مـادر  ) 2سوره مجادلـه، آيـه    (برخي از آيات قرآن كريم      

ان امهـاتهم الا    ...«:كسي است كه كودك را زاييـده اسـت          
اي   و بنابراين استدلال مـادر كـودك دايـه        » اللائي ولدنهم 

خواهد بود كه جنين ديگري را در رحم خـود پـرورده و             
ر آية مذكور و رسد ولادت د ولي به نظر مي. زاييده است

سوره بلـد، آيـه     (» و والد و ما ولد    «اي از آيات مانند       پاره
به معني توليد است نه زاييدن؛ در صـورتي كـه زادن            ) 3

: حمل با تعبير وضـع يـا وضـع حمـل بيـان شـده اسـت                
سـوره احقـاف، آيـه    (» و وضعته كرهاً » حملته امه كرهاً  «

 36و نيز آيـه     ) 2حج،(» وتضع كل ذات حمل حملها    «؛  )15
در تحليـل   .  سـوره طـلاق    6 و   4سورة آل عمران و آيـه       

كـودك  ) و بر مبناي تشخيص مادر با معيار توليد  (نهايي  
را بايد هم به صاحبان گامت نـر و مـاده و هـم بـه دايـه               

منـشأ و   (نسبت داد زيرا گرچه هـستة نخـستين انـساني           
كننـد   را صاحبان گامت نر و ماده توليـد مـي    ) سلول تخم 

 براي توليد كافي نيست و توليد اعـضاء و          ولي اين مقدار  
ويژه در جريان تبديل جنين بـه هيـأت انـساني             جوارح به 

بنابراين نـسبت   . شود  به دايه نسبت داده مي    ) ولوج روح (
دادن دو مادر به چنين كودكي با مباني و اصول مـذكور            

به همين دليل بـا توسـل بـه قـرارداد           . نيز پذيرفتني است  
صاحبان گامـت نـر ومـاده و دايـه          روابط قراردادي بين    

  .   گردد تنظيم مي
به علاوه تنظيم قرارداد، رسيدگي به اختلافـات احتمـالي          
اطراف قرارداد و نظـارت مقامـات عمـومي بـر كـاركرد             

  .كند مؤسسات پزشكي مرتبط را نيز تسهيل مي
قراردادي كه در اين مقاله مـورد مطالعـه    :  نوع قرارداد  -3

 يـا دايگـي     رحـم قرارداد اجـاره    گيرد    و بررسي قرار مي   
ذيـل بـه    ) 2( اسـت كـه در حقـوق خـارجي           پيش از تولد  

مطرح شـده اسـت     ) 5(عنوان قراردادهاي مادر جايگزين     
با وجود اين، مسأله قابل بحث اين است كه آيا براي           ). 6(

آبــستني جنــين، زايمــان و پــرورش آن تــا مــدت معــين  
 صـلح يـا     توان از قالب اعمال حقوقي ديگر مانند عقـد          مي

  هبه نيز استفاده كرد؟
هـاي    بدون ترديـد، دو طـرف قـرارداد در انتخـاب قالـب            

تواننـد از     حقوقي براي تنظيم روابط خويش آزادند و مي       
هاي دلخواه و مناسب حـال خـويش اسـتفاده كننـد؛             قالب

ممكـن اسـت دو طـرف،    گرچه دست كم از حيـث نظـري     
نظيم روابط قراردادهاي با نام يا بي نام ديگري را براي ت

 عقد صلح، هبة معوض يا    براي مثال . خويش انتخاب كنند  
يا به تعبير دقيق مجمـوع      (غيرمعوض مجاني منافع رحم     

يا يك عقد بي نام معوض يـا رايگـان          ) فعلها و ترك فعلها   
ممكن است قالـب حقـوقي انتخـابي آنـان          ) نوع دوستانه (

هـاي   باشد، ولي چنـان كـه گفتـه شـد هـيچ يـك از قالـب               
 براي تراضي دو طرف جامع و بدون ايراد نيست          مذكور

و قالب رحم جايگزين يا دايگي پيش از تولد براي معرفي         
در عمل نيز تطبيق    . رسد  و شناسايي آن كافي به نظر مي      

تعهدات و شروط دو طرف در قالب قراردادهـاي بـسيط           
  .   مشكل است) عقود معين(سنتي 

ــرارداد-4 ــشروعيت ق ــس   اجــاره: م ــراي آب تني و رحــم ب
نگهداري از جنـين در زمـرة قراردادهـاي مـشروع قـرار       
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گيــرد؛ ترديــدهايي كــه دربــارة اعتبــار قراردادهــاي  مــي
مربوط به توليد جنين از نطفـة بيگانگـان شـده اسـت در             

  :كند؛ زيرا اين مورد صدق نمي
 موضوع دو قرارداد با هـم متفـاوت اسـت؛ موضـوع             -1

توليـد شـده    قرارداد نخست نگهداري و حمايت از جنـين         
است، در حالي كه موضوع قرارداد دوم توليـد جنـين از            

  . اي است نطفة بيگانه در محيط رحم اجاره
  جهت دو قـرارداد نيـز بـا هـم متفـاوت اسـت؛ جهـت                -2
رارداد نخست مشروع است، زيرا نگهداري و حمايت از         ق

جنين موجود، حتي اگر به صورت نامشروع توليد شـده          
ــش    ــانوني و م ــار ق ــد، ك ــتباش ــه   . روع اس ــالي ك درح

طور جدي زيـر سـئوال        مشروعيت جهت قرارداد دوم به    
است و معلوم نيست كه آيا توليد جنين و در نتيجه توليد      

اي بـا اسـتفاده از گامـت دو           انسان در محيط رحم اجاره    
  .بيگانه مجاز است يا نه

 اخلاق و قانون با واگـذاري سرپرسـتي جنـين توليـد       -3
اين كه مشروع توليد شده باشـد يـا         شده به دايه، اعم از      

نامشروع، مغايرتي ندارد و ايراد مغايرت قرارداد با نظم         
عمومي و اخلاق حسنه و اسـتثمار از دايـه وارد نيـست؛             
زيرا چنانكه گفته شد، اين قرارداد براي حمايت از جنـين           

ــي  ــد م ــشكيل شــده منعق ــين و   ت ــت از جن ــردد و حماي گ
ي واخـلاق حـسنه     گيري از مرگ وي با نظـم عمـوم          پيش

از طـرف ديگـر دايـه مجبـور نيـست كـه       . مغايرتي ندارد 
تواند اجرت  طور رايگان از جنين سرپرستي كند؛ او مي به

المسمي يا اجرت المثـل كـار خـويش را از طـرف ديگـر               
بـه عـلاوه بـا توجـه بـه اسـتثنايي            . قرارداد مطالبه نمايد  

بودن واگذاري سرپرستي جنين به دايه و موكول بـودن          
ن به حكم دادگاه و احـراز و اثبـات شـرايط اسـتثنايي،              آ

هاي بي نام  خطر رواج اجاره رحم براي توليد انبوه جنين
  .و نشان و تجاري شدن آن نيز منتفي است

 با توجه به تراضـي پيـشين دايـه و والـدين جنـين و                -4
تشكيل قرارداد در اين باره احتمال بروز اختلاف نـسبت          

 تولد منتفي است و اختلافات      به سرپرستي جنين پيش از    

احتمــالي پــس از آن نيــز بــر مبنــاي قــرارداد بــر طــرف 
  .شود مي

   تشكيل قرارداد –گفتار دوم 
درتـشكيل ايـن قـرارداد قـصد         : قصد دوطرف قـرارداد    -5

والدين جنين از يك طرف و قصد مادر جانشين يـا دايـة             
 ممكـن اسـت بـه       .پيش از تولد، از طرف ديگر لازم است       

ين جنين، يكي از آن دو يا مؤسسة پزشكي بـه           جاي والد 
طـور فـضولي بـا دايـه قـرارداد           نمايندگي از والدين يا به    

تواند به  مؤسسه پزشكي واسطه مي. مذكور را منعقد كند
يا به صورت ) والدين جنين و دايه(نمايندگي از دو طرف   

فضولي اقدام كند كه درايـن صـورت و نيـز در صـورت       
  .ي مسئول خواهد بودتخلف از حدود نمايندگ

امروزه قراردادهايي را كه مراكـز درمـان نابـاروري بـا            
جنـين و بـه نماينـدگي از        ) قانوني يا حكمـي   (پدر و مادر    

كننـد سـاده نيـستند و اغلـب بـه             آنها با دايـه منعقـد مـي       
ــي   ــسته م ــرارداد مركــب ب ــوع . شــوند صــورت ق ــن ن اي

ط قراردادها از انواع قراردادهاي معين و نامعين و شـرو         
 .شوند ضمن عقد تشكيل مي

براي نفـوذ و اعتبـار قـرارداد، اهليـت           : اهليت دوطرف  -6
زيرا گرچه بر مبناي نظـام      . كامل دو طرف آن لازم است     

ــر مــالي رشــد لازم   ــران، در قراردادهــاي غي ــوقي اي حق
نيست؛ ولي اين قرارداد از يك طرف، مركب است و فقط           

شـود و از      به صورت قرارداد غير مالي ساده منعقد نمي       
طرف ديگر، حتي اگر به صـورت غيـر مـالي نيـز منعقـد               
گردد، اهليت كامل دو طرف لازم است؛ زيرا چنانكه گفته          
شد، به موجب اين قرارداد دو طرف تعهـدات گونـاگوني           

ويـژه    گيرند كه تشكيل و اجـراي آنهـا بـه           را بر عهده مي   
تكليف حضانت جنين نسبت بـه دايـه و تكليـف تعهـدات             

ي طرف ديگر اقتضا دارد كه دو طرف به هنگام          مالي برا 
  .انعقاد قرارداد اهليت كامل داشته باشند

علاوه بر اهليـت قـانوني، دو طـرف قـرارداد بايـد واجـد           
اي از شرايط قانوني نيـز باشـند كـه بـه آن اشـاره                 پاره

 . خواهد شد
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يكي از مباحث فني و اختلافي       :قرارداد) مورد( موضوع   -7
عيين موضوع يا مـورد قـرارداد اسـت         حقوق قراردادها ت  

و نـه در حقـوق      ) 7،8(كه تاكنون نه در حقـوق خـارجي         
. وحدت نظري دربارة آن ايجاد نشده اسـت       ) 9،10(ايران  

اين ابهام و اختلاف در قراردادهاي غيـر مـالي و مركـب             
بـا وجـود ايـن      . شـود   مانند اجـارة رحـم دو چنـدان مـي         

مورد معامله «: كه مقرر مي دارد. م. ق214برخلاف مادة   
بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تـسليم يـا              

رسد كه مقصود از      ، به نظر مي   »كند  ايفاي تعهد آن را مي    
قـرارداد اجـاره رحـم، همـان، تعهـدات          ) مـورد (موضوع  

متقابل يا كاري است كه دو طرف به موجب قـرارداد آن            
رداد گيرند؛ گرچه بطور كلي موضـوع قـرا      را بر عهده مي   

زيـرا اغلـب،    . از تعهدات ناشي از آن قابـل تفكيـك اسـت          
مقصود از موضوع قرارداد اجاره رحم، تعهـدات متقابـل     

است، در حالي كه تعهدات هر ) 10(طرفين قرارداد يا كار 
يك از آنان به تنهـايي يـا تعهـد هـر دو طـرف موضـوع                 
قرارداد نيست بلكه اثر قرارداد است؛ يعني قرارداد سبب         

ولي چنانكه گفتـه شـد، بـه نظـر          .  مسبب آن است   و تعهد 
رسد كه موضوع قرارداد اجاره رحـم همـان تعهـدات             مي

متقابل ناشي از قرارداد در قراردادهاي معـوض و تعهـد     
يا تمليك يك طرف در قراردادهاي رايگان است و بـا آن            

  .تفاوتي ندارد
گرچه عقد اجـاره در حقـوق ايـران در           : ماهيت معامله  -8

قـرار دارد،   .) م. ق 466مـادة   (ردادهـاي تمليكـي     گروه قرا 
ولي قرارداد رحم جايگزين در زمرة قراردادهاي عهـدي         

 .گيرد قرار مي

به علاوه، چنان كه گفته شد، گرچه اين قرارداد اغلـب بـا             
گـردد ولـي يـك        عنوان قرارداد اجارة رحـم معرفـي مـي        

 زيـرا بـر مبنـاي اصـول     قرارداد مركب و معوض اسـت،  
عقـدها تـابعي    .) م. به بعد ق   190مادة  ( دادها  بنيادي قرار 

بـاوجود ايـن،    . »العقود تابعة للقصود  «: از قصدها هستند  
اي براي آبـستني و پـرورش       گاه قرارداد انسان دوستانه   

اي به قـصد تبـرع و احـسان           گردد و دايه    جنين منعقد مي  

در اين صورت قرارداد دايگـي      . كند  جنين را حضانت مي   
ن جنين نـسبت بـه پرداخـت پـول          معوض نيست و والدي   

براي صرف آبـستني و پـرورش جنـين تعهـدي ندارنـد،             
شـود و منحـصر       بلكه تعهد آنان به حكم قانون ايجاد مي       

هـاي كاشـتن جنـين و نگهـداري از آن             به پرداخت هزينه  
 .       است

بــر مبنــاي قاعــدة  :معاملــه) مــورد( شــرايط موضــوع -9
ايد مـال يـا عمـل       مورد معامله ب  .) م.ق214مادة  (موجود  

چنانكه گفته شد، موضوع اين قرارداد تعهـد        . باشد) كار(
متقابل دو طرف يا تعهد انسان دوستانة يك طرف بـراي           

بنابراين بايد شرايط كار و عـوض       . انجام دادن كار است   
آن در صورت معـوض بـودن قـرارداد بـه ترتيـب ذيـل               

  .تعيين گردد
دن و منفعت بر مبناي قواعد عمومي، مشروع و مقدور بو

عقلايي داشتن موضوع قرارداد براي اعتبار آن ضروري 
 .).م. ق348 و215مواد (است 

مورد معامله بايد مبهم نباشد، مگـر در مـوارد          «: همچنين
ــافي اســت   ــه آن ك ــالي ب ــم اجم ــه عل ــادة (» .خاصــه ك م

  .».م.ق216
بـدون ترديـد    : مشروعيت اخذ مال براي دايگـي جنـين       -10

ولـي  . عهـدة والـدين او اسـت      هزينة حـضانت جنـين بـر        
آور فقـط بـراي       پرداخت مال برمبناي يك قـرارداد الـزام       

ويژه در  ترديدها، به. آبستني مورد ترديد و اختلاف است
حقوق خارجي، از آنجـا ناشـي شـده اسـت كـه اينگونـه               
قراردادها را به حال دايه و فرزند ناشي از جنين زيانبار           

  ).2(اند  تلقي كرده) 12(
يران، هيچ يك از دلايـل مـذكور بـراي بطـلان            در حقوق ا  

زيرا به  . رسد  تعهد پرداخت مال به دايه كافي به نظر نمي        
هـاي    حكم عقل تكليف حفظ و نگهداري از جنين و هزينـه          

آن بر عهدة پدر و مادر جنين است و سقط جنين نيز جز      
). 13(در موارد استثنايي به آنان اجازه داده نشده اسـت           

 نگهداري از آن موقوف بر اين باشد كـه          بنابراين، هرگاه 
هـاي لازم واجـرت دايـه را          اي سپرده شود هزينه     به دايه 
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در . انـد   بايد بپردازند و گرنه به تكليف خود عمـل نكـرده          
فـان  «: قرآن كريم در اين باره چنـين مقـرر شـده اسـت             

؛ و ان   )6سورة طلاق، آية    (ارضعن لكم فاتوهن اجورهن     
). 6سـوره طـلاق، آيـه       (ي  تعاسرتم فستسترضع له اخـر    

بر طبق (يعني هرگاه شير دادند براي شما، مزد ايشان را 
و اگـر بـا هـم       ... بپردازيـد ) قرارداد متعارف بين خودتان   

ديگـري را بـراي     ) نظر كنـد    مادر صرف (سختگيري كنيد   
  . شير دادن طلبيد

براي صحت اين قـرارداد    : شرايط اختصاصي قرارداد   -11
شـرايط  ( صـحت قراردادهـا      علاوه بـر شـرايط اساسـي      

اي از شرايط اختـصاصي بـه ترتيـب ذيـل             ، پاره )عمومي
  :ضروري است

 تكليف حضانت و نگهـداري حمـل        : شرايط قانوني  -1-11
پـيش از تولـد و پـس از آن، بــه اسـتناد آيـات قــرآن در      
درجه نخست بر عهدة مادر و آنگاه بر عهـدة پـدر اسـت          

و ... كـاملين    ، ولوالدات يرضعن اولادهن حـولين     )14،15(
سـوره  (؛  ...علي المولود له رزقهن و كسوتهن بـالمعروف       

ــه  ــره، آي ــد دو ســال كامــل  ) 233البق ــادران باي ــي م يعن
و بـه عهـدة پـدر اسـت كـه         ... فرزندان خود را شير دهند    

وحمله ... ؛...خوراك و لباس مادر را در حد متعارف بدهد        
عنـي  ي). 15سوره الاحقاف، آيـه     ... (وفصاله ثلاثون شهراً  

. مدت حمـل و شـيرخواري سـي مـاه تمـام خواهـد بـود           
بنابراين اين قرارداد جنبة اسـتثنايي دارد و در صـورتي           
ــر شــرايط اساســي صــحت    ــر اســت كــه عــلاوه ب معتب
قراردادها، شرايط قـانوني اختـصاصي ذيـل را نيـز دارا            

  :باشد
 در  : نابارور بودن زوجـه يـا خطرنـاك بـودن بـاروري            -1

ب قرارداد اجارة رحم آبـستني      توان به موج    صورتي مي 
و نگهداري از جنين را بـه دايـه واگـذار كـرد كـه زوجـه           
نابارور باشد يا به علت امراض غير قابـل درمـان ادامـة             

 .باروري براي مادر يا جنين يا هر دو خطرناك باشد

 براي نظـارت بـر اجـراي صـحيح     : اخذ مجوز از دادگاه -2
سرپرسـتي  قانون و رعايـت اسـتثنايي بـودن واگـذاري           

دادگــاه (جنــين بــه دايــه، اخــذ مجــوز از دادگــاه صــالح  
رسد، چنانكـه اخـذ مجـوز         ضروري به نظر مي   ) خانواده

 قـانون   2مادة  (هاي اهدا شده ضروري است        براي جنين 
  ). نحوة اهداء جنين به زوجين نا بارور

 : بي ضرر بودن آبستني براي دايه، فرزندان او و جنـين           -3
بي ضرر بـودن آبـستني بـراي        شرط ديگر دايگي جنين     

هرگاه آبستني براي دايه،    . دايه، فرزندان او و جنين است     
شـود؛    فرزندان او و جنين زيانبار باشد، دايگي منتفي مي        

تــوان ضــرري بــه  زيــرا بــراي پيــشگيري از ضــرر نمــي
لا تضار والـده بولـدها ولا مولـود لـه           ديگري وارد كرد،    

نبايــد مــادر در يعنــي ) 233ســوره البقــره، آيــه ( بولــده 
حضانت از فرزند به زيان و زحمت بيفتد و نبايد پـدرش            

لا ضـرر و لا  (متـضرر شـود   ) از دادن هزينـة متعـارف  (
وگرنه متخلـف هـم مـسئوليت مـدني         ) ضرار في الاسلام  

  ).16(دارد و هم مسئوليت كيفري 
 سـالم بـودن و      ):17( سالم بودن و محجور نبودن دايه        -4

ن رو لازم است كـه رحـم دايـة          محجور نبودن دايه از اي    
بيمار و محجور به حكـم عقـل و منطـق محـيط مناسـبي              

برمبنــاي منطــق . بــراي رشــد و پــرورش جنــين نيــست
حقوقي نيـز دايـة بيمـار و محجـور قـدرت اجـراي كـار                

  . موضوع تعهد خويش يا پرورش جنين را ندارد
 لزوم اين شرط برمبناي اخلاق و  : شوهردار بودن دايه   -5

عة اسلامي است؛ زيرا اخـلاق و فرهنـگ ايـن           فرهنگ جام 
بـه عـلاوه    . تابـد   جامعه باردار شدن زن مجرد را بر نمي       

بارداري زن بدون شوهر با اين هدف كه كودك بايـد در         
  ).18(محيط خانواده پرورش يابد، نيز هماهنگ نيست 

اي بخواهد جنـين ديگـري را دايگـي كنـد،      هرگاه زن بيوه 
ا پـدر جنـين راهكـار قـانوني         ازدواج دايم يا موقـت او ب ـ      

 .مناسبي براي رفع مانع است

ــراردادي-2-11 ــانوني،   : شــرايط ق ــر شــرايط ق عــلاوه ب
اي از شرايط به وسيلة دو طرف و بر مبناي تراضي  پاره

اين تراضي در صورتي معتبر است . گردد آنان تعيين مي  
كه با مقـررات امـري مبتنـي بـر نظـم عمـومي و اخـلاق                 
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 : اين شرايط عبارتند از. حسنه مغاير نباشد

 نه تنها اصل آزادي دايه، كـه        : رضايت دايه و شوهر او     -1
كنـد    در زمرة حقوق بنيادي انسانها قرار دارد، اقتضا مي        

كه بدون رضاي او قرارداد رحم جـايگزين نافـذ نباشـد،            
بلكه در عالم خارج بدون ايـن خواسـته پيونـد جنـين بـه        

دي او نيز با هدف غايي رحم دايه امكان ندارد و اجبار ما
رضـاي شـوهر    . قرارداد و مقررات حقوقي مغـاير اسـت       

دايه با منطق تعهدات قانوني، عرفي و نيز تعهدات ناشـي           
از عقد نكاح دايه در برابر شوهر قابل توجيه است؛ زيـرا            
دايه به موجب عقد نكاح، قانون و عرف متعهد شده است           

ناشـويي،  كه جز فرزندان شوهر خـويش را، در دوران ز         
  . در رحم خود نپرورد

 اصل تبرعي نبودن دايگي و لـزوم تـصريح بـه دايگـي              -2
تواند بـراي كـاري        كار دايه محترم است و او مي       :رايگان

دهد، از جمله دايگي از جنين ديگري، اجـرت           كه انجام مي  
هرگاه در تبرعي بودن كار دايه ترديد شود، اصل         . بگيرد

  .ن به تصريح نياز داردعدم تبرع است و رايگان بودن آ
 در اصـل ميـزان      : اعتبار تراضي دربارة ميـزان اجـرت       -3

گرچـه  . گـردد   اجرت دايه بر مبنـاي تراضـي تعيـين مـي          
مالكيت انسان بر جسم خـود مـورد ترديـد اسـت و ايـن          
ترديد دربارة مالكيـت جـسم و اعـضاي آن نيـز وجـود              
دارد، لذا هيچ كس حق ندارد خود يـا برخـي از اعـضاي              

؛ )20(يا به ديگـري تمليـك كنـد         ) 19(ا ازبين ببرد    خود ر 
ولي دايه حق دارد اجرت يا كارمزد دلخواه خويش را از           
طرف قرارداد مطالبه نمايد؛ زيرا دايه با پـذيرفتن دايگـي           
نه عضوي از اعضاي جسم خـود را بـه ديگـري تمليـك              

  بـا وجـود ايـن،      . دهـد   كند و نه خود را برده قرار مـي          مي
اي   يگي جنين به عنوان شغل يـا كـار حرفـه          از آنجا كه دا   

طور استثنايي و در موارد خـاص         شود، بلكه به    تلقي نمي 
گردد، تعيين تعرفة اجباري اجـرت بـراي دايـه            تجويز مي 
  . لازم نيست
   آثار قرارداد-گفتار سوم

ــرارداد    ــرارداد اجــارة رحــم، كــه نــوعي ق بــه موجــب ق

دات ، حقـوق و تعه ـ    )21(شـود     جايگزيني رحم تلقـي مـي     
گوناگوني به ترتيـب ذيـل بـراي اطـراف قـرارداد ايجـاد              

  :   دشو مي
   حقوق و تعهدات دايه-12

بر طبق قانون و قرارداد حقـوق ذيـل          : حقوق دايه  -1-12 
  :گردد براي دايه ايجاد مي

 دايــه حــق دارد اجــرت المــسماي دايگــي خــود را از  -1
والدين جنين بخواهد؛ زيرا عمل انـسان محتـرم اسـت و            

  .س مجبور نيست براي ديگري بيگاري كندهيچك
المثل كارهاي خود را در صورت   دايه حق دارد اجرت-2

ــين    ــدين جن ــا ســكوت آن از وال ــرارداد ي عــدم وجــود ق
  . بخواهد

 در صورتي كه جنين به دايه اهدا شده باشد، او حـق             -3
ــز از كــودك سرپرســتي و    ــين ني ــد جن دارد پــس از تول

كننـدة جنـين، اعـم از       در ايـن صـورت اهدا     . حضانت كند 
والدين و مؤسسة پزشكي، حق رجوع بـراي اسـترداد او           

 قانون نحوة اهداء جنـين      3 تا   1مستفاد از مواد    (را ندارد   
  ). به زوجين نابارور

 دايه در صورتي كه مجـرد باشـد حـق دارد بـا پـدر                -4
جنين به صورت دايم يا موقت ازدواج وآنگاه از جنين تا           

  .ضانت كندزمان تولد وپس از آن ح
چنانكه گفته شد دايه به موجـب ايـن         :  تعهدات دايه  -2-12

قرارداد تعهدات گوناگوني را بـه ترتيـب ذيـل بـر عهـده               
  :گيرد مي

كند كه بار جنين را تا پايان دورة جنيني   دايه تعهد مي-1
تحمل و در موعد مقرر وضع و تا زمان تسليم به والدين  

قض اين تعهـد پـيش      ضمانت اجراي ن  . از او نگهداري كند   
از كاشتن جنين در رحم دايه، جبران خـسارت و بعـد از             
آن مجازات متخلف و جبران خسارت زيـان ديـده اسـت            

)21.(  
  .  تمام تكاليف قراردادي يا عرفي خود را اجرا كند-2
 از ارتكاب كارهاي زيانبار به حـال جنـين خـودداري            -3

ا هـر   نمايد و گرنه حسب مورد از نظر كيفري يا مدني ي ـ          
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  ).22(دو مسئول است 
 در موعد مقـرر جنـين متولـد شـده يـا كـودك را بـه           -4

  .  والدين او بر گرداند
طـور معمـول، دايـة        بـه  : حقوق و تعهدات شوهر دايـه      -13

هاي مبتني بر حقوق  جنين، شوهر نيز دارد، زيرا در نظام
ـ مـذهبي، عـرف و هنجارهـاي جامعـه آبـستني و               سنتي

 بيوه را حتي به صورت قرارداد       بارداري دوشيزه يا زن   
بنـابراين، دايـة     . كنـد   رايگان و انسان دوستانه تحمل نمي     

جنين، زن شوهرداري است كـه رضـايت او نيـز شـرط             
  .نفوذ اين قرارداد است

در شرايط كنوني بر طبق اصول كلـي و قواعـد عمـومي             
مانند اصـل آزادي قـراردادي و اختيـار انتخـاب كـار و              (

نيـز ماننـد ديگـران      ) دوشيزه يا بيوه  (زن مجرد   ) فعاليت
حق دارد از جنين ديگري دايگي كند و هيچ منـع قـانوني             
در اين باره وجود ندارد ولي چنانكه گفتـه شـد عـرف و              

ــ مــذهبي ايــران، آبــستني و  هنجارهــاي جامعــه ســنتي ـ
بارداري دوشيزه يا زن بيوه را حتي به صورت قرارداد          

تابـد؛ لـذا      ر نمـي  رايگان و انسان دوستانه بـه سـادگي ب ـ        
شود كه قانونگذار با توجه به اين هنجارهاي          پيشنهاد مي 

ــه     ــوط ب ــوانين مرب ــام وضــع ق ــه هنگ ــي ب ــة ايران جامع
قراردادهاي رحم جايگزين ممنوعيت دايگي پيش از تولد        

  .      دختران و بيوه زنان را بپذيرد
در بحث حاضر، نخست حقوق و آنگـاه تعهـدات شـوهر            

  :گيرد مورد تجزيه وتحليل قرار ميدايه به ترتيب ذيل 
شوهر دايه مجبـور نيـست بـه        :  حقوق شوهر دايه   -1-13

حقـوق قـانوني و     . دايگي همـسر خـويش رضـايت دهـد        
  : قراردادي شوهر دايه از قرار ذيل است

 شوهر دايه حق دارد با همسر خويش زنـدگي كنـد و             -1
آبستني او از جنين ديگري حق قانوني شوهر را محدود           

  . دكن نمي
ــط   -2 ــا همــسر خــويش رواب ــه حــق دارد ب  شــوهر داي

  .زناشويي متعارف داشته باشد
شوهر دايه هم گاه تعهداتي را      :  تعهدات شوهر دايه   -2-13

  : پذيرد به موجب قرارداد يا عرف، به ترتيب ذيل، مي
 خودداري از نزديكي با دايه در دوران بارداري يا در     -1

  . مدت معين
رف با دايه يعني شوهر دايه بايد  رفتار مناسب و متعا-2

طور مناسب و متعارف رفتار كند و گرنه مرتكب           با او به  
  .تقصير شده و مسئول خواهد بود

  . همكاري با دايه-3
  .خودداري از هرگونه رفتار زيانبار به حال جنين-4

بـا تـشكيل قـرارداد      :  حقوق و تعهدات والـدين جنـين       -14
تعهـدات والـدين    دايگي، تعيـين نـسب جنـين و حقـوق و            

مشكل نيست و اختلافات و ترديدهاي تعيين نسب كودك    
ناشي از مـساحقة زن حامـل اسـپرم شـوهر، بـا دختـر               

  . آيد در اين فرض پيش نمي) 23(باكره 
نگاهـداري  «:  از آنجـا كـه     -1:  حقوق والدين جنـين    -1-14

.) م.ق1168مادة  (» اطفال هم حق وهم تكليف ابوين است      
آنان نيز حق و تكليف پـدر ومـادر         حضانت پيش از تولد     

 اصولاً هيچ يك از پدر يا مادر حق ندارد تكليف    -2. است
قانوني مذكور را، با اهداي جنين يا به موجب قـراردادي،      

  ).24(پيش از تولد يا پس از آن، از عهدة خود ساقط كند 
 با سپردن جنين به دايه حق حضانت والـدين سـاقط             -3

پـس از آبـستني دايـه، مـادر         شود؛ بنـابراين هرگـاه        نمي
طبيعي رحم خود را درمان و براي آبـستني آمـاده كنـد،             

در ايـن صـورت   . حق دارد جنين را از دايه مطالبه نمايـد   
دايه حق استنكاف ندارد مگر اينكه بـرخلاف آن تراضـي           
شده باشد يا تمكين از خواستة مادر به ضـرر جنـين يـا             

  .  دايه باشد
قوقي پـدرجنين حـق دارد،       برمبناي مقررات فقهي وح    -4

با اذن همسر خويش، نخست با زن خالي از موانع نكـاح،      
  بــه صــورت دايــم يــا موقــت ازدواج كنــد و آنگــاه او را  
به دايگي جنين توليد شده از گامت خود و همـسر ديگـر             

  .  خويش انتخاب نمايد
بــراي والــدين جنــين نيــز :  تعهــدات والــدين جنــين-2-14

شود؛ تعهدات مالي بر عهـدة        د مي اي از تعهدات ايجا     پاره
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. پدر و تكاليف غير مالي بر عهدة پدر و مادر جنين است           
تعهدات قراردادي، عرفي و قانوني والدين جنين از قـرار          

  : ذيل است
هاي گوناگون حمل و نگهداري از جنين برعهدة      هزينه -1

ايــن .). م.بــه بعــد ق1168مــستفاد از مــواد (پــدر اســت 
هاي پزشـكي، تغذيـة جنـين و دايـه          هها شامل هزين    هزينه
گفتني است كـه در قراردادهـاي نـوع دوسـتانه       . شود  مي

هاي پزشكي و جنين بر عهدة والـدين    فقط پرداخت هزينه  
  .  است

هرگاه رايگان بودن يا نبودن قرارداد مورد ترديـد قـرار           
  .  بگيرد، اصل بر عدم تبرع است

در موعـد    والدين بايد جنين متولد شده يـا كـودك را            -2
آنـان حـق ندارنـد بـه بهانـة         . مقرر از دايه تحويل بگيرند    

هــاي قــانوني  بيمــاري يــا معلوليــت كــودك از مــسئوليت
خويش سر باز زنند و از تحويـل گـرفتن كـودك امتنـاع              

اي از كـشورها نيـز چنـين تكليفـي            در حقوق پاره  . نمايند
  ).25-27 (7براي والدين كودك وجود دارد

كننـد بايـد ديـن يـا      خود را اهدا مـي   والديني كه جنين     -3
مذهب خود را به مؤسسة پزشكي واسطه اعـلام نماينـد           

نامة اجرايي قانون نحوة       آيين 6مستفاد از بند الف مادة      (
  ).اهداء جنين به زوجين نابارور

 والدين مسلمان حق ندارنـد بـراي جنـين خـود  دايـة               -4
كـافر  : كافري انتخاب كنند؛ زيرا بر مبناي مقررات اسلام       

لــن يجعــل االله للكــافرين علــي (بــر مــسلم ولايــت نــدارد 
و در اعطـاي    )  از سورة النـساء    141المؤمنين سبيلاً، آية    

دايگي به غير مسلمان خطر گرايش فرزند به دين دايـه و         
تحميل دين، در صورت طولاني بودن دورة دايگـي پـس           

  ). 4(از تولد وجود دارد 
معة اسـلامي ايـران   اين تعهدات براي همسويي با نظم جا   

بنـابراين تراضـي    . انـد و جنبـة امـري دارنـد          ايجاد شـده  
هـاي   اعتبـار اسـت و مـسئوليت       برخلاف آنها باطل و بـي     

                                                           
اه يهودانه او ما من مولود يولد علي الفطره وابو): ص(االله  قال رسول-1

   ينصرانه

والدين در اين باره بر طبق قرارداد يـا بـه صـورت يـك               
  .طرفه قابل اسقاط يا انتقال نيست

 حقــوق و تعهــدات پزشــك يــا مؤســسة پزشــكي -15
  واسطه

ــا م  -1-15 ــك ي ــوق پزش ــطه   حق ــكي واس ــسة پزش   : ؤس
 پزشك يا مؤسسة پزشكي واسـطه حـق دارد اجـرت            -1

المسماي عمل خود را بر طبق قرارداد كه نبايد سقف آن           
هـاي وزارت بهداشـت، درمـان وآمـوزش           بيش از تعرفه  

  . پزشكي باشد، دريافت كند
 هرگاه اجرت، تعيين نشده يـا قـرارداد نـسبت بـه آن              -2

 ــ ســاكت باشــد، اجــرت  ــر مبن ــل ب ــة وزارت المث اي تعرف
  . شود بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تعيين مي

 پزشك يا مؤسسة پزشكي حق نـدارد بـراي صـرف             -3
هــاي اهــدا شــده از بيمــاران نابــارور و  واگــذاري جنــين

متقاضيان دريافـت جنـين، وجهـي دريافـت نمايـد؛ زيـرا             
بـه  . جنين مال نيست تا مبادلة آن با مـال صـحيح باشـد            

دريج مؤسـسات توليـد و خريـد و     علاوه ممكن اسـت بت ـ    
فروش انسان پا بگيرد و اين كار انساني به سوداگري و           

  .تجارت پر سود و خطرناك تبديل شود
ــدات مؤســسة پزشــكي واســطه -2-15 از آنجــا كــه :  تعه

قراردادهاي مربوط بـه رحـم جـايگزين از جملـه اجـاره             
رحم اغلب با هدف باروركردن اشخاص نابارور تشكيل        

ين كار در توان افراد غير متخصص نيـست،         گردد و ا    مي
هاي ناباروري پزشك متخـصص       ناگزير در اغلب درمان   

يــا مؤســسة پزشــكي بــه نماينــدگي از دو طــرف اقــدام  
بنابراين پزشك يا مؤسسة پزشكي واسـطه نيـز         . كند  مي

به نوبة خود تعهدات متعددي را بر طبق قرارداد، قـانون           
  : هدات عبارتند ازاهم اين تع. گيرد يا عرف برعهده مي

اي از تعهـدات پزشـك يـا          پـاره :  تعهـدات قـراردادي    -الف
ــا ضــمني منــشاء   مؤســسة پزشــكي بــه طــور صــريح ي

قراردادي دارنـد و بـر مبنـاي تراضـي دو طـرف ايجـاد               
شوند؛ بنابراين بايد به قصد مشترك دو طرف احترام  مي

گذاشته شود و خواستة دقيق آنان به ترتيب مقرر اجـرا           
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  .گردد
هرگـاه  : هاي تعيـين شـده در قـرارداد          رعايت اولويت  -1

طور فـضولي     پزشك يا مؤسسة پزشكي خودسرانه و به      
  .اقدام كند، مسئول خواهد بود

 رعايت اصول و مباني مسلم پزشكي و تن ندادن بـه            -2
  . خطرپذيري مگر اينكه عرف پزشكي آن را اقتضا نمايد

ل اجـرا   آگاه نمودن دو طرف از اقدامات پزشـكي قاب ـ        -3
سـازي زمينـه را بـراي         اين آگاه . پيش از تشكيل قرارداد   

كند و گرنه ممكن است قرارداد،  تشكيل قرارداد فراهم مي  
به علت جهل والدين جنين و دايه نسبت به مفاد آن باطل            

  . گردد
برخي از تعهـدات پزشـك يـا      :  تعهدات قانوني و عرفي    -ب

ن تكاليف اي. مؤسسة پزشكي مبناي قانوني يا عرفي دارد      
ـ مذهبي و همـاهنگي       اي از اهداف عرفي     براي نيل به پاره   

با احكام اسلامي، به ترتيب ذيل، براي پزشك يا مؤسسة          
  :شود پزشكي ايجاد مي

:  رعايت تناسب ديني و مذهبي والدين جنـين و دايـه           -1 
در صورتي كه والدين جنـين مـسلمان باشـند، مؤسـسة            

مـستفاد از   (ب نمايـد    پزشكي بايد داية مسلماني را انتخـا      
  ). نامه  آيين6بند الف مادة 

 مخفي نگه داشتن اقدامات در صورتي كـه دو طـرف            -2
ولـي در صـورت سـكوت آنـان مخفــي     : چنـين بخواهنـد  

رسد؛ زيرا لزوم     داشتن اقدامات ضروري به نظر نمي       نگه
داشــتن اطلاعــات بــراي پيــشگيري از بــروز  مخفــي نگــه

 ــ   ــن ال ــت و اي ــالي اس ــات احتم ــي  اختلاف ــراي مخف زام ب
داشتن دايه منطقي نيست، مگر اينكـه جنـين بـه دايـه               نگه

 آيـين نامــة  6بنـد ت و تبـصرة مــادة   (اهـدا شـده باشــد   
و او خـود    ) اجرايي نحوة اهداء جنين به زوجين نابـارور       

را مادر تلقي كند و از ايـن طريـق اختلافـاتي در روابـط               
ابـل  نامـة اجرايـي ق      ولي حكم آيين  . خانوادگي ايجاد شود  
تواند الزامي بيش از قانون       نامه نمي   ايراد است؛ زيرا آيين   

گونـه الـزام      در حالي كـه قـانون مـذكور هـيچ         . ايجاد كند 
ومحدوديتي نسبت به سري نگه داشتن اطلاعـات نـدارد،       

  . نامه آن را الزامي كرده است آيين
 احراز و اثبات عدم توانايي بـاروري والـدين طبيعـي            -3

ادر از بارداري يا خطر سـقط جنـين و          جنين يا ناتواني م   
توانايي دايه از حيث سلامتي جسمي و رواني نسبت بـه           

هـاي دقيـق پزشـكي        دريافت و نگهداري آن بـا آزمـايش       
). نامـة اجرايـي      آيـين  7 و مـادة     6مستفاد از بند پ مادة      (

تخلف يا كوتاهي پزشك و مؤسسة پزشكي در اين بـاره           
يفري يا هر دو را     براي او حسب مورد مسئوليت مدني، ك      

 . كند ايجاد مي
  

  بحث
 يـا    رحـم  ةاجـار (قراردادهـاي رحـم جـايگزين       توسل به   

 جنين ديگري دلايل  از براي نگهداري)دايگي پيش از تولد
 پيـشگيري   هاي شخصي و نوعي متعددي ماننـد       انگيزه و
سـقط   ، مادر به جنـين    هاي ژنتيكي   خطر انتقال بيماري   از

درد زايمـان    گريـز از     وميل بـه آسـودگي       جنين و مكرر  
  . دارد

 متبـادر  رحم بر خلاف مفهـوم ظـاهري و       اجاره  قرارداد  
 شخص يا قرارداد كار است كـه  ةنوعي قرارداد اجار  آن،

شود بلكـه متـشكل      موضوع آن فقط محدود به رحم نمي      
  . هاستفعلها و ترك فعلاز مجموع 

رحم شباهت زيـادي بـا قـرارداد        اجاره  موضوع قرارداد   
تـوان آن را قـرار داد        فرزند ديگري دارد و مـي     دايگي از   

 ةنويـسند  شـايان ذكـر اسـت        .ناميـد  دايگي پيش از تولد   
مقاله اصـطلاح دايگـي پـيش از تولـد را بـه جـاي مـادر                 
 جانشين و قرارداد دايگي پيش از تولد را به جـاي رحـم            

با هدف ترويج  فرهنگ بومي و معـادل سـازي           جايگزين  
  .كند اد ميدرست اصطلاحات حقوقي، پيشنه

كه در فرهنگ حقوقي بيگانگان مادر جانشين         جنين، ةداي
، به موجب قرارداد در برابر والـدين        )28 (شود ناميده مي 

كند كه از جنين بطـور متعـارف نگهـداري           جنين تعهد مي  
 ،زايمـان  كند و پـس از سـپري كـردن دوران آبـستني و            

  . آنان  قرار دهد نوزاد را طبق قرارداد در اختيار
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و داية پـيش    ) كودك پيش از تولد   (ترديد والدين جنين      بي
از تولــد و پزشــك يــا مؤســسة پزشــكي بــا بــستن       

. كننــد قراردادهــاي گونــاگون رابطــة خــود را تنظــيم مــي
كيفيت درمان و حقوق و تعهدات دو طـرف، در قـرارداد            

چنانكه گفته شد، اين قراردادها بر خلاف       . گردد  تعيين مي 
شود و    زيني رحم محدود نمي   به جايگ ) 29(تصور برخي   

توسل به آنها راه منحصر به فرد درمـان بيمـاران فاقـد             
؛ ولـي هنگـامي     )4(تخمدان يـا اسـپرم يـا تخمـك نيـست            

معتبرند كه دو طرف بـا علـم بـه موضـوع تعهـد، قـصد                
تــشكيل قــرارداد دايگــي پــيش از تولــد را بكننــد وگرنــه 

ين قرارداد باطل است؛ بنابراين فراكاشـتن گامـت يـا جن ـ          
بيگانه بـدون اطـلاع و قـصد طـرف قـرارداد در اجـراي               
ــرارداد     ــف از ق ــاروري تخل ــان ناب ــق درم ــرارداد مطل ق

عـلاوه بـر توافـق قـصد دو طـرف،           . شـود   محسوب مـي  
مشروع بودن جهت معامله و عـدم مغـايرت آن بـا نظـم              
عمـــومي و اخـــلاق حـــسنه از ديگـــر شـــرايط اعتبـــار 

  .شود ب ميقراردادهاي استفاده از رحم جايگزين محسو
به موجب اين قرارداد، نه تنها رابطة حقوقي اطراف آن و           
حقوق و تعهدات والدين كودك و دايه و مؤسسة پزشكي   

گردد كه در صورت اختلاف با تفـسير          واسطه تعيين مي  
توان به اختلافات طرفين پايان داد، بلكـه قـرارداد            آن مي 

اي از اختلافــات بنيــادي نيــز پيــشگيري  از حــدوث پــاره
چنانكه اختلاف تعلق كودك به صاحبان گامت نر        . كند  مي

شود   و ماده يا دايه پيشاپيش و بر مبناي قرارداد حل مي          
زيرا ). 30(گردد  و مسئول اعمال زيانبار كودك تعيين مي  

شناسد و    دايه به هنگام تشكيل قرارداد خود را مادر نمي        
ك كند كه در آينده نيز ادعاي مادري نكند و كود           تعهد مي 

را چنانكه تعهد كرده است به صاحبان گامت نـر و مـاده    
  .تسليم نمايد) والدين(
  
  
  
  

  گيري نتيجه
  :شـود  گيري مهم بـه ترتيـب ذيـل حاصـل مـي        چند نتيجه 

 در مواردي كه بـه دلايـل موجـه پزشـكي آبـستني و             -1
طـور طبيعـي بـراي زن و شـوهر            نگهداري از جنـين بـه     

اد رحم جايگزين   قراردصاحب نطفه امكان نداشته باشد،      
، راهكار مناسب حقوقي است، ولـي       )دايگي پيش از تولد   (

طـور اسـتثنا      از اين راهكار بايـد در حـد ضـرورت و بـه            
  . استفاده شود

ويژه قـرارداد اجـاره رحـم،         گاه به موجب قرارداد، به     -2
ــه، جــايگزين رحــم زن شــوهرداري   رحــم صــاحب نطف

جهـت  . داردگردد كه امكان توليد نطفه و باروري را ن          مي
ــه از رحــم مــستأجر اســت   ــرارداد تحــصيل نطف ــن ق . اي

پـذير    تحصيل نطفه در قالب قراردادهاي ديگر نيز امكـان        
  .است

 براي صحت اين قرارداد علاوه بـر شـرايط عمـومي             -3
  . اي از شرايط اختصاصي ضروري است وجود پاره

 پدر و مادر جنين حق دارند پس از تولـد و در موعـد         -4
  .از دايه بگيرندمقرر كودك را 

  :شود در مجموع پيشنهاداتي به شرح ذيل ارائه مي
طور طبيعـي نابارورنـد        براي رفع مشكل زناني كه به      -1

نه براي راحت طلبي يا تنوع يـا  (يا به علت موجه پزشكي   
تواننــد جنــين خــود را در رحــم  نمــي) اســتثمار ديگــران

 خويش تا روز تولد نگه دارند استفاده از رحم جـايگزين          
در قالب يكي از قراردادهاي معتبـر راهكـار مناسـبي بـه             

گردد كه قانونگذار با توجه بـه         پيشنهاد مي . رسد  نظر مي 
نياز كنوني جامعـه ايرانـي و هماهنـگ بـا مبـاني فقهـي،               
حقوقي و فرهنگي آن، مقـررات لازم را، چنانكـه در ايـن             

  .مقاله گفته شد، به تصويب برساند
ه اقتـضا دارد كـه دايـة         نظم عمومي و اخـلاق حـسن       -2 

  . پيش از تولد متأهل باشد
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